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Abstract
Among the problematic topics in the field of religious narrations is the apparent meaning 
of well-known hadiths from both Shia and Sunni sources that indicate the “Deprivations 
of illegitimate children.” According to these narrations, illegitimate children cannot enter 
Paradise, do not taste the sweetness of faith, and are worse than their parents. Condemning 
an illegitimate child and stating their deprivation, solely for an act in which they had no 
role, seemingly contradicts both the justice of God and the verses and narrations indicating 
that the reward in the afterlife corresponds to actions in this world, rendering the obligation 
of such individuals futile and meaningless. The present study, through typology, document 
analysis, attention to the origin of issuance and writing, validation of sources, and analysis of 
the solution-oriented approaches of scholars from both Shia and Sunni schools of thought, 
aims, using an analytical-deductive method, to arrive at a convincing answer regarding each 
type of this collection of narrations. The result of this research is the identification of eight 
types of transmission. The challenge posed by some types is resolved by interpreting them 
as external propositions (Khārijīyyah); some are real propositions (Ḥaqīqīyyah) that will be 
resolved by interpreting them metaphorically, including through allusion and warning; and 
some types, which are intended to express the truth and constitute the main challenge in 
this area, can be resolved by offering acceptable and interpretive justifications. Among the 
interpretive justifications, “A predisposed ground for sin and indication of an incomplete 
cause” seems to provide a more convincing answer; meaning that being born out of wedlock 
is not a complete cause, and an illegitimate child, like others, is obligated. Of course, the role 
of environmental factors, heredity, etc., is undeniable; however, at the same time, it does 
not force a person to commit an act, but only makes their task more difficult. Therefore, 
the effect of heredity on the fate of individuals is confirmed, but this heredity acts as an 
incomplete cause and not a complete cause. This approach demonstrates the acceptance of 
the relative influence of heredity on an individual’s personality. Divine justice is also applied 
differently, considering the specific circumstances of each individual, such as illegitimacy or 
other environmental factors.
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پوران میرزائی1* 
یسا آدینه سطری2  پر

چکیده
ــهور  ــث مش ــری احادی ــراد ظاه ــادی، م ــات اعتق ــوزه روای ــكل در ح ــث مش ــه مباح از جمل
فریقیــن اســت کــه بــر »محرومیت هــای زنــازادگان« دلالــت دارنــد. مطابــق بــا ایــن روایــات، 
ــازادگان نمی تواننــد وارد بهشــت  شــوند، حــاوت ایمــان را نمی چشــند و از والدیــن خــود  زن
نیــز بدترنــد. نكوهــش زنــازاده و بیــان محرومیــت او، بــه صِــرف عملــی کــه خــود در انجــام 
آن نقشــی نداشــته، بــه ظاهــر هــم بــا عــدل خداونــد متعــال و هــم بــا آیــات و روایــات دال بــر 
ــراد  ــه اف ــودن این گون ــت و مكلف ب ــازگار اس ــوی، ناس ــل دنی ــا عم ــروی ب ــزای اخ ــاق ج انطب
ــه  ــه ب ــناد، توج ــل اس ــی، تحلی ــا گونه شناس ــر ب ــتار حاض ــد. نوش ــث می نمای ــوده و عب را بیه
خاســتگاه صــدوری و مكتــوب، اعتبارســنجی منابــع و نیــز تحلیــل رهیافت هــای حلــی عالمــان 
 ـاســتنتاجی، بــه پاســخی اقناعــی در خصــوص هریــک از  فریقیــن، ســعی دارد بــه شــیوه تحلیلــی 
گونه هــای ایــن مجموعــه روایــی دســت یابــد. ثمــره ایــن پژوهــش، وصــول بــه هشــت گونــه نقــل 
اســت کــه چالــش برخــی گونه هــا بــا حمــل بــر قضیــه خارجیّــه رفــع  می شــود؛ برخــی قضیــه 
حقیقیّــه ای هســتند کــه بــا حمــل بــر مجــاز، اعــم از کنایــه و تحذیــر، حــل خواهنــد شــد و برخی 
گونه هــا کــه در مقــام بیــان حقیقــت هســتند و چالــش اصلــی ایــن حــوزه را بــه خــود اختصــاص 
داده انــد، بــا ارائــه وجــوه پذیرشــی و تأویلــی قابل حــل اســت. از میان وجــوه تأویلی »زمینه مســتعد 
گنــاه و دلالــت بــر علــت ناقصــه« پاســخ قانع کننده تــری می نمایــد؛ بــه ایــن معنــا کــه ولــد الزنــا 
بــودن علــت تامــه نیســت و زنــازاده نیــز مانند دیگــران، مكلف اســت. البتــه نقش عوامــل محیطی، 
وراثتــی و ... انكارناشــدنی اســت؛ امــا در عیــن حــال، انســان را بــه ارتــكاب عمــل مجبــور نمی کند 
بلكــه تنهــا کارش ســخت تر خواهــد بــود. از ایــن رو، اثــر وراثــت در سرنوشــت افــراد مــورد تأییــد 
اســت، امــا ایــن وراثــت به عنــوان یــک علــت ناقصــه عمــل می کنــد و نه علــت تامــه. ایــن رویكرد 
نشــان دهنده پذیــرش نســبیت تأثیــر وراثــت در شــخصیت افــراد اســت. عــدل الهــی نیــز بــا توجــه 
بــه شــرایط خــاص هــر فــرد، ماننــد زنازادگــی یــا ســایر عوامــل محیطــی، متفــاوت اعمــال می شــود. 

کلیدواژه ها
توالد بر زنا، تعارض اخبار، احادیث مشكل، محرومت های زنازادگان.
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1. طرح مسأله

ــه تأثیرگــذاری برخــی خصوصیــات غیــر ارادی انســان ها در عاقبــت  مــراد ظاهــری برخــی روایــات ب

آنــان دلالــت دارد. از جملــه ایــن روایــات، احادیــث مشــكلی اســت کــه در ظاهــر، فرزنــد متولــد از 

 نفــی می کنــد و یــا او 
ً
طریــق نامشــروع )زنــا( را از والدینــش بدتــر می دانــد و هــر خیــری را از او مطلقــا

را از چشــیدن حــاوت ایمــان بــه دور می شــمارد. چنیــن افــرادی نــه می تواننــد از کســی ارث برنــد و 

نــه بــه کســی ارث دهنــد. آن هــا وارد بهشــت نخواهنــد شــد؛ چراکــه از اســاس بــرای پُــر کــردن جهنــم 

آفریــده شــده اند، حتــی اگــر محــب اهــل بیــت )ع( باشــند؛ زیــرا بهشــت طاهــر آفریــده شــده و مــكان 

پــاکان اســت. ایــن محرومیــت تــا حــدی اســت کــه پیامبــر )ص( از آزاد کــردن برده هــای زنــازاده نیــز 

ابــا داشــتند. هنگامــی کــه »ولــد الزنــا« از وضعیــت و مقصــر بــودن غیــر ارادی خــود بــه خــدا شــكایت 

می بــرد، بــه او خطــاب می شــود کــه از پــدر و مــادرش نیــز بدتــر اســت. 

ــای  ــه محرومیت ه ــه ب ــت ک ــت اس ــوای 15 روای ــی از محت ــی اجمال ــوق گزارش ــارات ف عب

ــد.  ــاره دارن ــازادگان اش زن

اولیــن ابهامــی کــه از فهــم ظاهــری و ابتدایــی ایــن دســته روایــات، بــه ذهــن خطــور می کند آن 

اســت کــه زنازادگــی وضعیتــی اســت کــه خــود فــرد در آن دخالــت نداشــته  اســت، پــس چــرا بایــد 

مشــمول محرومیت هایــی بــه ایــن ســنگینی شــود؟ آیــا مجــازات شــخص بی گنــاه قبیــح نیســت؟ 

ایــن گنــاه پــدر و مــادر اوســت و فرزنــد متولــد شــده از گنــاه دیگــران، خــود مقصــر نیســت؛ پــس 

ــه  ــن دســت، از جمل ــن پاســخ پرســش هایی از ای  مقصــر شــمرده می شــود؟ و ... یافت
ً
ــرا چــرا جب

چالش هایــی اســت کــه عالمــان فریقیــن را بــه خــود مشــغول داشــته اســت. 

از آن جــا کــه بحــث از روایــات ولــد الزنــا، بــه دلیــل احــكام شــرعی مترتــب بــر آن، در حــوزهٔ فقــه، 

بســیار پــر بســامد اســت و نیــز عمــده تحلیل هــای عالمــان اهــل ســنت در ایــن حــوزه روایــی، ناظــر 

بــر همیــن مباحــث فقهــی اســت و مقــالات بســیاری در خصــوص آن نگاشــته شــده  اســت، پژوهــش 

حاضــر بــرای ممانعــت از تطویــل و تكــرار، ســعی دارد فــارق از اظهارنظرهــای فقهــی، بیشــتر ناظــر بر 

مباحــث فقه الحدیثــی بــه ایــن مســئله بپــردازد. از ایــن رو، ایــن تحقیــق در پــی آن اســت تــا بــا ارائــه 

گونه شناســی دقیــق، اعتبــار ســنجی جمعــی و درایــه ای روایــات مذکــور و واکاوی خاســتگاه صــدوری 

و مكتــوب و تحلیــل رویكردهــای حلــی فقــه الحدیثــی اندیشــمندان، بــه پاســخی اقناعــی در خصوص 

هــر یــک از گونه هــای ایــن مجموعــه روایــی دســت یابــد و معیــن کنــد کــه آیــا تمــام گونه هــای نقــل 

ــهٔ مشــخص بازمی گــردد؟ راهــكار  ــه یــک گون ــی ب ــوای روای ــن محت ــا مشــكل ای دارای اشــكال اند، ی

حلــی هرگونــه چیســت؟ آیــا همــه از راهــكار واحــدی تبعیــت می کننــد و یــا بایــد بــا زاویــه نگاه هــای 

مختلــف تحلیــل شــوند و راهــكار حلــی هــر گونــه بــه صــورت مجــزا بررســی گــردد؟ 
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ــهادت،  ــم از ش ــا اع ــد الزن ــی ول ــی و عرف ــكام حقوق ــوص اح ــیاری در خص ــای بس پژوهش ه

قضــاوت، حضانــت و ... در دانــش فقــه صــورت گرفتــه اســت کــه برخــی از آن هــا عبارت اســت 

ــی،  ــور و ملك ــی، 1402ش، 232-254؛ توکل پ ــان، 1399ش، 229-249؛ صالح از: )محمدی

1401ش، 35-64؛ محمدیــان، 1400ش، 303-327؛ کیخــا و فتوحــی، 1399ش، 235-

250؛ رضایــی، 1397ش، 37-49 و ...(. 

امــا در حــوزه دانــش حدیــث بســیار محــدود کار شــده اســت و تنهــا دو مقالــه بــا عناوین »بررســی 

و نقــد حدیــث ولــد الزنــا لا یدخــل الجنــه« )زینلــی، 1401ش، 141-162( و »عــدم ارث بــری فرزنــد 

نامشــروع از والدیــن طبیعــی در بوتهٔ نقــد« )احمدی روئیــن و همــكاران، 1396ش، 37-64( به تحلیل 

محتــوا و إســناد ایــن روایــات پرداخته انــد کــه هیچ یــک بــا روش هــای فقه الحدیثــی بــه تبییــن مقصــود 

ــر  ــش حاض ــا پژوه ــت ب ــد جه ــن رو از چن ــته اند. از ای ــر نداش ــات نظ ــری روای ــكل ظاه ــل مش و ح

متفاوت انــد: اول آن کــه زاویــه نــگاه آن هــا، تــک بعــدی اســت و تنهــا بــه عــدم ورود به بهشــت و یــا عدم 

ارث بــری فرزنــدان زنــا اشــاره دارنــد، در حالــی کــه پژوهــش حاضــر بــه همــهٔ روایــات مشــكل و تمامی 

محرومیت هــا در حــوزه توالــد بــر زنــا پرداختــه اســت. دوم آن کــه هیچ یــک بــا نــگاه مشــكل الحدیثــی 

بــه مســئله ورود نكرده انــد و بــه تحلیــل رویكردهــای حلــی عالمــان ذیــل ایــن روایــات نپرداخته انــد. به 

همیــن جهــت مقالــه حاضــر بــا تحلیــل محتــوا بــا روش هــای فقه الحدیثــی و درایــه ای، پژوهشــی نــو را 

در ایــن عرصــه رقــم زده اســت. 

2. تحلیل منابع و خاستگاه صدوری و مکتوب حدیث

ــه و اهــل  ــه، زیدی ــازادگان، از جملــه منقــولات مشــترک امامی ــر محرومیت هــای زن ــات دال ب روای

ســنت به شــمار می رونــد کــه در منابــع شــیعی، محاســن برقــی )م274(، کافــی کلینــی )م 329(، 

علــل الشــرایع، خصــال و ثــواب الأعمــال شــیخ صــدوق )م381 ( گزارش گــر آن هــا هســتند. 

در زیدیــه تنهــا، أمالــی احمدبن عیســی )م 247( ناقــل ایــن محتواســت، امــا در منابــع اهــل 

ــب  ــه ترتی ــه ب ــرد ک ــاره ک ــج اش ــرن پن ــش از ق ــدم پی ــع متق ــش از 25 منب ــه بی ــوان ب ــنت می ت س

ــند  ــیبه )م 235(، مس ــن أبی ش ــف إب ــی )م 211(، مصن ــرزاق صنعان ــف عبدال ــد از: مصن عبارت ان

أحمدبن حنبــل )م 241(، ســنن دارمــی )م 255(، ســنن إبن ماجــه )م 273(، ســنن أبــوداود )م 275(، 

ــب  ــائی )م 303(، تهذی ــنن نس ــم )م 287(؛ س ــی  عاص ــن أب ــنه إب ــذی )م 279(، الس ــنن ترم س

الآثــار و تفســیر طبــری )م 310(، التوحیــد إبن خزیمــه )م 311(، شــرح مشــكل الآثــار طحــاوی 

)م 321(، مســاوی الأخــاق خرائطــی )م 327(، تفســیر إبــن أبی حاتــم )م 327(؛ معجــم الكبیــر 

ــی )م  ــیر ثعلب ــابوری )م 405(، تفس ــم نیش ــتدرک حاک ــی )م 360(، مس ــط طبران ــم الأوس و معج
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ــنن و  ــه الس ــر و معرف ــنن الصغی ــری، الس ــنن الكب ــم )م430(، الس ــاء أبونعی ــه الأولی 427(، حلی

ــه  ــدادی )م 463( و ... ب ــب بغ ــخ خطی ــده )م 475(، تاری ــد إبن من ــی )م 458(، فوائ ــار بیهق الأث

عنــوان ناقلیــن ایــن مضامیــن اشــاره کــرد.

بــا توجــه بــه این کــه قدیمی تریــن منابــع در هــر مذهــب، بــه قــرن ســه تعلــق  دارنــد، می تــوان قــرن 

ســه را خاســتگاه مكتــوب ایــن روایــات در فــرق مختلــف اســامی دانســت. همچنیــن از آن جا کــه این 

احادیــث بــه پیامبــر اکــرم )ص(، امــام باقــر )ع( و امــام صــادق )ع( منســوب اند، خاســتگاه صــدوری 

آن هــا نیــز، از عصــر حضــور پیامبــر )ص( تــا عصــر صادقیــن )ع( گســترده خواهــد بود.

مطابــق بــا رتبه بنــدی مصــادر حدیثــی1در ســه رتبــه »الــف«، »ب« و »ج« توســط پژوهشــگران 

 نیمــی از مصــادر ایــن محتــوای 
ً
ــا )طباطبایــی، 1394ش، 78-81( مشــخص می شــود کــه تقریب

روایــی جــزو مصــادر معتبــر و تــراز اول شــیعه و ســنی به شــمار می رونــد. بــه گونــه ای کــه از 31 

منبــع ناقــل حدیــث، 12 منبــع از منابــع رتبــه »الــف« و هفــت منبــع از منابــع رتبــه »ب« محســوب 

ــزد  ــات ن ــته روای ــن دس ــع ای ــرت مناب ــار و کث ــان دهنده اعتب ــود نش ــدی خ ــن رتبه بن ــوند. ای می ش

شــیعه و ســنی اســت.

رتبه و پایهمنابعرتبه و پایهمنابع

»ب/4«تفسیر طبری»ب/3«محاسن برقی

...تهذیب الآثار طبری»الف/1«کافی کلینی

...التوحید إبن خزیمه»الف/8«علل الشرایع صدوق

...شرح مشكل الآثار طحاوی»الف/6«خصال صدوق

...مساوی الأخاق خرائطی»الف/7«ثواب الأعمال صدوق

1. طباطبایــی بــه عنــوان پژوهشــگر معاصــر متخصــص در حــوزهٔ منبع شناســی، اعتبــار و رتبه بنــدی منابــع حدیثــی 
ــه  ــاب ب ــاب کت ــت انتس ــای صح ــه ماک ه ــه ب ــد: توج ــر می دان ــای زی ــه ماک ه ــه ب ــنت، را توج ــل س ــیعه و اه ش
مؤلــف؛ شــخصیت علمــی مؤلــف؛ میــزان ضبــط و دقــت نویســنده ؛ تخصــص نویســنده در موضــوع؛ قدمــت دوره 
ــزد  ــاب ن ــه عصــر امامــان؛ مدرســه و حــوزه حدیثــی مولــف، شــهرت و مقبولیــت کت ــودن ب ــر ب نــگارش و نزدیک ت
ــون  ــودن مت ــوای شــاذ ؛ انــدک ب ــده محت ــون در بردارن ــودن مت دانشــمندان متفــاوت در دوره هــای مختلــف؛ انــدک ب
ــن  ــلمات دی ــات و مس ــا ضروری ــون ب ــتر مت ــی بیش ــی؛ هم خوان ــا محتوای ــی ی ــت لفظ ــودن رکاک ــدک ب ــتبعد؛ ان مس
ــتن  ــی و داش ــون اختصاص ــودن مت ــر ب ــرق؛ کمت ــناد و ط ــذاب در اس ــف و ک ــان ضعی ــودن راوی ــدک  ب ــب؛ ان و مذه

ــی، 1394ش، 81-78( ــر؛ و .... )ر.ک: طباطبای ــد توات ــا ح ــراوان ت ــخه های ف نس
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أمالی

احمد بن عیسی

...تفسیر إبن أبی حاتم...

»ب/1«معجم الكبیر طبرانی

...المعجم الأوسط طبرانی»ب/1«مصنف عبدالرزاق

مصنف

إبن أبی شیبة

مستدرک»ب/1«

حاکم نیشابوری

»الف/7«

مسند

أحمدبن حنبل

...تفسیر الثعلبی»الف/6«

حلیه الأولیاء»الف/6«سنن دارمی

أبو نعیم

»ب/4«

»الف/9«السنن الكبری بیهقی»الف/5«سنن إبن ماجه

...السنن الصغیر بیهقی»الف/3«سنن أبوداود

...معرفه السنن و الأثار بیهقی...السنه إبن أبی عاصم

...فوائد إبن منده»الف/4«سنن الترمذی

تاریخ»الف/5«سنن کبری نسایی

خطیب بغدادی

»ب/3«

3. تحلیل متن و إسناد حدیث  

روایاتــی کــه بــه محرومیــت زنــازادگان اشــاره دارنــد، در مجمــوع 15 نقــل را بــه خــود اختصــاص 

داده انــد کــه شــش نقــل در امامیــه، یــک نقــل مشــترک زیدیــه و اهــل ســنت و هشــت نقــل مختــص 

اهــل ســنت، بــه شــرح زیــر اســت: 

ــهِ وَ  ــی دَمِ  فِ
َ

ــهِ وَ لا حْمِ
َ
ــی ل  فِ

َ
ــعْرِهِ وَ لا

َ
ــی ش  فِ

َ
ــرِهِ وَ لا

َ
ــی بَش  فِ

َ
ــا وَ لا نَ ــدِ الزِّ

َ
ــی وَل ــرَ فِ ی

َ
 خ

َ
1- »لا

نَــا« )برقــی، 1371ش، 1: 108؛ کلینــی، 1387ش،  5: 355 )بــا   الزِّ
َ

ــد
َ
ــی ءٍ مِنْــهُ یعْنِــی وَل

َ
 فِــی ش

َ
لا

ــدوق، 1368ش، 264(؛ ــات(؛ ص ــی اضاف اندک

 بَرْبَــرِی 
َ

 کــرْدِی وَ لا
َ

ــوزِی وَ لا
ُ

 خ
َ

 زِنْجِــی وَ لا
َ

ــبَ سِــنْدِی وَ لا
ْ
ل

َ
یمَــانِ ق ِ

ْ
وَهُ ال

َ
 حَــا

ُ
ــل

ُ
خ

ْ
 ید

َ
2- »لا

نَــا« )صــدوق، 1362ش، 2: 352(؛ ــهُ مِــنَ الزِّ مُّ
ُ
تْــهُ أ

َ
 مَــنْ حَمَل

َ
ی وَ لا  نَبْــک الــرَّ

َ
وَ لا
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ُ

ــول
ُ

یق
َ
ینَادِیــهِ مُنَــادٍ ف

َ
 ف

َ
ــال

َ
مْــرِی صُنْــعٌ ق

َ
مَــا کانَ لِــی فِــی أ

َ
نْبِــی ف

َ
نَــا یــا رَبِّ مَــا ذ  الزِّ

ُ
ــد

َ
 وَل

ُ
ــول

ُ
3- »یق

اهِــرٌ« 
َ

 ط
َّ

ــهَ إِلا جَنَّ
ْ
 ال

َ
ــل

ُ
خ

ْ
ــنْ ید

َ
نْــتَ رِجْــسٌ وَ ل

َ
یهِمَــا وَ أ

َ
تُبْــتَ عَل

َ
اک ف

َ
نَــبَ وَالِــد

ْ
ذ

َ
ــهِ أ

َ
ث

َ
ا

َّ
ــرُّ الث

َ
نْــتَ ش

َ
أ

ــدوق، 1385ش، 2: 564(؛ )ص

ــهِ « )احمدبن حنبــل، 1414ق، 462:13؛ احمدبن عیســی، 1428ق، 1: 
َ
ث

َ
ا

َّ
ــرُّ الث

َ
نَــا ش  الزِّ

ُ
ــد

َ
4- »وَل

307؛ همــان. 2: 816؛  ابــی داود،1420ق، 4: 1707؛ نســائی، 1411ق، 3: 178؛ طحــاوی، 1415ق، 

2: 365؛ حاکــم نیشــابوری، 1435ق، 3: 526؛ بیهقــی، 1424ق، 10: 99 )بــا اندکــی اختــاف((؛

ــل، 1414ق، 41:297؛  ــهِ« )احمدبن حنب یْ بَوَ
َ
ــلِ أ  بِعَمَ

َ
ــل ــهِ إذا عَمِ

َ
ث

َ
ا

َّ
ــرُّ الث

َ
ــا ش نَ  الزِّ

ُ
ــد

َ
5- »وَل

طبرانــی، بی تــا، 10: 285؛ بیهقــی، 1424ق، 10: 100(؛

ــا، 4: 186؛  ــی، بی ت ــوَ« )بیهق ــلِمْ هُ ــم یُسْ مَا و ل
َ
ــل سْ

َ
ــهِ أ یْ بَوَ

َ
ــهِ إِنْ أ

َ
ث

َ
ا

َّ
ــرُّ الث

َ
ــا ش نَ  الزِّ

ُ
ــد

َ
6- »وَل

همــو، 1412ق، 14: 342؛ ابن منــده، 1423ق، 1: 306(؛

ــی، 1371ش،  1:   ...« )برق
ً

ــا ــهُ عَمَ ــهُ مِنْ
َّ
 الل

ُ
ــل بَ

ْ
 یَق

َ
 وَ لا

ً
ــدا بَ

َ
ــبُ أ  یَطِی

َ
ــا لا نَ  الزِّ

َ
ــد

َ
7- »... إِنَّ وَل

108؛ صــدوق، 1368ش، 264(؛

ــهُ« )برقــی، 1371ش، 
ُ
دَت

َ
ابَــتْ وِلا

َ
 مَــنْ ط

َّ
هَــا إِلا

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 ید

َ
ــرَهً لا هَّ

َ
اهِــرَهً مُط

َ
ــهَ ط جَنَّ

ْ
ــهُ ال

َّ
ــقَ الل

َ
ل

َ
8- »خ

 1: 139؛ صــدوق، 1385ش،  2: 564(؛

ــهَ« )احمدبن عیســی، 1428ق، 2: 816؛ صنعانــی،  جَنَّ
ْ
ال  

ُ
ــل

ُ
خ

ْ
یَد  

َ
نَــا لا الزِّ  

َ
ــد

َ
وَل نَّ 

َ
9- »أ

1403ق، 7:455؛ نســائی، 1411ق، 3: 175-176؛ طبــری، بی تــا، 188 و 189؛ ابن خزیمــه، 

1431ق، 629؛ طحــاوی، 1415ق، 2: 371؛ خرائطــی، 1412، 116 و 319؛ و ...(؛

ــی، 1422ق، 10:14؛  ــدِهِ« )ثعلب
َ
 وَل

ُ
ــد

َ
 وَل

َ
هُ وَ لا

َ
ــد

َ
 وَل

َ
ــا وَ لا  زِنً

ُ
ــد

َ
ــهَ وَل جَنَّ

ْ
 ال

ُ
ــل

ُ
خ

ْ
 یَد

َ
10- »لا

بی تــا، 3: 308(؛ ابونعیــم، 

ــهَ « )نســائی، 1411ق، 3:  جَنَّ
ْ
بْنَــاءَ ال

َ
ــی سَــبْعَهِ أ

َ
ــيْ ءٌ مِــنْ نَسْــلِهِ إِل

َ
 ش

َ
 زنــا وَ لا

ُ
ــد

َ
 وَل

ُ
ــل

ُ
خ

ْ
 یَد

َ
11- »لا

178؛ طبرانــی، 1415ق، 1: 263(؛

ــم« )طبــری، 1422ق،   لِجَهَنَّ
َ
رَأ

َ
ــنَ ذ ــا مِمَّ نَ  الزِّ

ُ
ــد

َ
انَ وَل

َ
، ک

َ
رَأ

َ
ــمَ مَــا ذ  لِجَهَنَّ

َ
رَأ

َ
ــا ذ مَّ

َ
ــهَ ل

َّ
12- »إِنَّ الل

ــم،  ــن أبی حات ــم، 1400ق، 1: 182؛ اب ــی  عاص ــن أب ــی، 1422 ق، 4: 310؛ إب 10: 592؛ ثعلب

1419ق، 5: 1622؛ خطیــب بغــدادی، 1417ق، 18: 66(؛

« )صنعانــی، 
ُ

  و لا یُــورَث
ُ

 یَــرِث
َ

ــا لا  زِنً
ُ

ــد
َ
 وَل

ُ
ــد

َ
وَل

ْ
ال

َ
ــوْمٍ  ف

َ
ــةِ ق مَ

َ
وْ بِأ

َ
هٍ حُــرّهٍ  أ

َ
ــرَأ 13- »مَــنْ عَهَــرَ بِامْ

1996؛   :4 1421ق،  دارمــی،  281؛   :6 1409ق،  ابی شــیبه،  ابــن  452-453؛   :7 1403ق، 

ترمــذی، 1419ق، 4: 183(؛ إبن ماجــه، 1418ق، 4: 300؛ 

 زِنْیَــهٍ « )حاکــم نیشــابوری، 
َ

ــد
َ
عْتِــقَ وَل

ُ
نْ أ

َ
حَــبُّ إِلِــیَّ مِــنْ أ

َ
ــهِ ، أ

ّ
ــعَ بِسَــوْطٍ فِــی سَــبِیلِ الل مَتِّ

ُ
نْ أ

َ َ
14- »لأ

1435ق، 3: 526؛ بیهقــی، 1424ق، 10: 99(؛
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 مَــا 
ُ

 یعْــرِف
ٌ

نَ مَعَنَــا رَجُــل
َ

ــهِ بْــنُ عَجْــا
َّ
 الل

ُ
 عَبْــد

َ
ــال

َ
ق

َ
نَ ف

َ
ــهِ بْــنُ عَجْــا

َّ
 الل

ُ
هُ وَ مَعَنَــا عَبْــد

َ
ــا عِنْــد 15- »کنَّ

لِــک بُنِی 
َ

لِــک کذ
َ
 إِنْ کانَ ذ

َ
ــال

َ
ق

َ
ــهُ ف

َ
 ل

ُ
ــال

َ
یق

َ
لِــک ل

َ
ــتُ إِنَّ ذ

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ف

ُ
ــول

ُ
ق

َ
 مَــا ت

َ
ــال

َ
ق

َ
 زِنَــاءٍ ف

ُ
ــد

َ
ــهُ وَل  إِنَّ

ُ
ــال

َ
 وَ یق

ُ
نَعْــرِف

ــی بِرِزْقِــهِ« )برقــی، 1371ش،  1: 149(.
َ
ــمَ وَ یؤْت رٍ یــرُدُّ عَنْــهُ وَهَــجَ جَهَنَّ

ْ
ــارِ مِــنْ صَــد ــهُ بَیــتٌ فِــی النَّ

َ
ل

مجموع متون مذکور در هشت گونهٔ نقل جای می گیرند:

گونــهٔ اول، کوتاه تریــن نقــل ایــن محتــوای روایــی و از مشــترکات زیدیــه و اهــل ســنت اســت 

ــر  ــه بدت  ب
ً
ــا ــه صرف ــای احادیــث در تمــام گونه هــا به شــمار مــی رود. ایــن گون و قــدر مشــترک معن

بــودن ولــد الزنــا نســبت بــه پــدر و مــادرش دلالــت دارد )ح4( و بــا انــدک اختــاف در الفــاظ، بــا 

ــه« گــزارش شــده اســت؛ 
َ
ث

َ
ا

َّ
ــرُّ الث

َ
نَــا ش  الزِّ

ُ
ــد

َ
ــه« و »وَل

َ
ث

َ
ا

َّ
ــرُّ الث

َ
ــه«، »إنــه ش

َ
ث

َ
ا

َّ
ــرُّ الث

َ
عبــارات »هُــوَ ش

بــه ایــن معنــا کــه او )زنــازاده( بدتریــن ســه نفــر اســت )بدتــر از پــدر و مــادرش(. 

در میــان منابــع ناقــل گونــهٔ اول، دو نقــل وجــود دارد کــه نســبت بــه ســایر منقــولات، »مزیــد« 

ــان  ــرار هم ــه تك ــد ب ــا را، مقی ــد الزن ــودن ول ــر ب ــه بدت ــت ک ــی اس ــا، نقل ــی از آن ه ــد. یك می نمای

ــهِ«  یْ بَوَ
َ
ــلِ أ  بِعَمَ

َ
ــل ــه إذا عَمِ

َ
ث

َ
ا

َّ
ــرُّ الث

َ
ــا ش نَ  الزِّ

ُ
ــد

َ
ــد: »وَل ــد می دان ــوی فرزن ــن، از س ــل والدی عم

)ح5(. نقــل دیگــر بدتــر بــودن ولــد الزنــا از والدینــش را مشــروط بــر اســام آوردن پــدر و مــادر 

ــه إِنْ 
َ
ث

َ
ا

َّ
ــرُّ الث

َ
ــا ش نَ  الزِّ

ُ
ــد

َ
او دانســته اند، در حالــی کــه خــودش اســام نیــاورده باشــد بیاورنــد: »وَل

مَا و لــم یُسْــلِمْ هُــوَ« )ح6(. 
َ
سْــل

َ
ــهِ أ یْ بَوَ

َ
أ

گونــه دوم، از نقل هــای اختصاصــی اهــل ســنت اســت کــه بــر عــدم ورود ولــد الزنــا بــه بهشــت 

هماننــد افــراد عــاق والدیــن، منــان، دائــم الخمــر و ... اشــاره دارد )ح9(. در برخــی منابــع ایــن عــدم 

ورود ولــد الزنــا بــه بهشــت، بــه فرزنــدان و نــوادگان او نیــز تســرّی داده شــده اســت )ح10( بــه گونــه ای 

کــه حتــی ایــن محرومیــت، دامــان هفــت نســل بعــد از او را نیــز خواهــد گرفــت )ح11(. 

 بســیاری 
ً
افــزون بــر ایــن در منابــع تفســیری اهــل ســنت ذیــل آیــه 179 ســوره اعــراف: »مســلما

از جنّیــان و آدمیــان را بــرای دوزخ آفریده ایــم«، روایتــی از پیامبــر اکــرم )ص( گــزارش شــده اســت 

کــه اســاس آفرینــش ولــد الزنــا را بــرای بــه جهنــم رفتــن بیــان فرموده انــد )ح12(. 

ــی  ــاک معرف ــت را پ ــه بهش ــتند ک ــی هس ــه روایات ــولات امامی ــوا در منق ــن محت ــه ای ــک ب نزدی

ــند )ح8(.  ــته باش ــر داش ــاک و طاه ــه ولادت پ ــد ک ــانی می دانن ــه آن را از آنِ کس ــد و ورود ب می کن

گونــهٔ ســوم نقلــی از امــام باقــر )ع( اســت کــه بــه طــور کلــی هــر نــوع خیــری را از ولــد الزنــا نفــی 

می کنــد؛ بــه گونــه ای کــه پوســت، مــو، گوشــت، خــون و... او نیــز از هیــچ خیــری بهــره نخواهــد 

ــته، در  ــز دانس ــا عاج ــد الزن ــل ول ــتی را از حم ــه؛ کش ــن گون ــای ای ــی نقل ه ــت )ح1(. برخ داش

ــع اســت )کلینــی، 1387ش،  5: 355(. پــس  ــودن آن بامان حالــی کــه حامــل ســگ و خــوک ب

ــهٔ پایین تــری از ســگ و خــوک قــرار خواهــد داشــت.  ــا در مرتب ــد الزن ول
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ــت،  ــترک اس ــا مش ــی نقل ه ــن تمام ــه( بی ــیْءٍ من
َ

ــی ش ــر...[ فِ ــارت )لا ]خی ــوم عب ــهٔ س در گون

ــی، 1371ش،  ــت )برق ــده اس ــه ش ــا« اضاف نَ  الزِّ
َ

ــد
َ
ــی وَل ــارت »یعْنِ ــای عب ــا انته ــی نقل ه در برخ

 108:1؛ صــدوق، 1368ش، 264(. بــا توجــه بــه این کــه متــن حدیــث کوتــاه اســت و ابتــدای آن 

هــم »ولــد الزنــا« آمــده، بعیــد اســت کــه ایــن تكــرار از ناحیــه معصــوم )ع( صــورت گرفتــه باشــد. 

ــد. ــگ می نمای ــش پررن ــن بخ ــان در ای ــادت راوی ــال زی ــن رو احتم از ای

گونــهٔ چهــارم بــه نقــل از امــام صــادق )ع(، کســی کــه مــادرش بــه واســطه عمــل زنــا بــاردار 

ــون  ــن مضم ــب همی ــد )ح2(. قری ــروم می دان ــان، مح ــاوت ایم ــیدن ح ــد را از چش ــده باش ش

ــز  ــردن و برجــای گذاشــتن ارث نی ــا را از ب ــد زن ــا ایــن اضافــات کــه متول ــع اهــل ســنت ب در مناب

ــت )ح13(.  ــده اس ــزارش ش ــد، گ ــروم می دان مح

گونــهٔ پنجــم روایتــی مختــص اهــل ســنت بــه نقــل از پیامبــر )ص( اســت کــه ایشــان تازیانــه 

ــر رحمــت  ــازاده می شــمارد. یعنــی پیامب خــوردن در راه خــدا را دوست داشــتنی تر از آزاد کــردن زن

للعالمیــن )ص( کــه بــرای دشــمنانش هــم طالــب خیــر اســت، از آزاد کــردن بــرده ای کــه از راه زنــا 

متولــد شــده، ابــا دارد )ح14(.

ــاک نمی گــردد و  ــازاده هیــچ گاه پ ــد کــه زن ــان می کن ــه نقــل از امــام صــادق )ع( بی ــهٔ ششــم ب گون

عملــی نیــز از او پذیرفتــه نیســت. اگــر بنــا بــود یكــی از کســانی کــه از راه زنــا بــه دنیــا آمــده اســت، 

رهایــی یابــد، راهــب بنی اســرائیل نجــات می یافــت؛ چراکــه او ]بــا وجــود اینكــه[ از عابــدان به شــمار 

ــز  ــادت  او نی ــاک نمی گــردد و عب ــازاده هرگــز پ ــد زن ــه او گفتن ــود. هنگامــی کــه ب ــا زاده ب می رفــت، زن

پذیرفتــه نمی شــود، ســر بــه کــوه و بیابــان گذاشــت و مرتــب تكــرار می کــرد گنــاه مــن چیســت ؟! )ح7(

گونــهٔ هفتــم، بــه شــكایت ولــد الزنــا بــه درگاه خداونــد دلالــت دارد کــه در پاســخ بــه او گفتــه 

می  شــود: تــو از آنهــا بدتــری، ناپاکــی و بــه بهشــت راه نــداری )ح3(. 

ــه  ــت ک ــادق )ع( اس ــام ص ــاب ام ــی از اصح ــل یك ــی، نق ــوای روای ــن محت ــه ای ــن گون آخری

می گویــد: نــزد آن حضــرت بودیــم و عبداللــه بــن عجــان هــم بــا مــا بــود. عبــد اللــه بــن عجــان 

ــیعی دارد[، در  ــاور ش ــد ]ب ــیم، می شناس ــا می شناس ــه را م ــه آنچ ــت ک ــا ماس ــردی ب ــت: م گف

ــا اســت. امــام صــادق )ع( خطــاب بــه مــن گفــت: تــو چــه  حالــی کــه گفتــه می شــود ولــد الزن

می گویــی؟ گفتــم: مــردم ایــن گونــه می گوینــد ]کــه او حــرام زاده اســت ولــی محــبّ شماســت[. 

 این گونــه باشــد، در آتــش بــرای او خانــه ای بنــا می شــود از بــالا، 
ً
امــام )ع( فرمودنــد: اگــر واقعــا

ــد )ح15(.  ــه او می رس ــش ب ــا رزق ــد و همان ج ــم را از او دور می کن ــعله جهن ــه ش ک

پــس از تحلیــل گونه هــای نقــل، نیــاز اســت طــرق و اســناد روایــت بررســی شــوند. بررســی 

ــه تفكیــک، مدنظــر پژوهــش حاضــر نیســت، بلكــه نگــرش جمعــی  ــراد هــر ســند ب تک تــک اف



ن«
دگا

ازا
ی زن

ها
ت 

ومی
حر

»م
بر 

ل 
ت دا

وایا
ر ر

ض د
عار

و ت
ل 

شک
ل م

 ح
ت

یاف
ره

ل 
حلی

و ت
ی 

اس
شن

ونه 
گ

223

و تعییــن وضعیــت درایــه ای ســند از حیــث تعــداد ناقــان در هــر طبقــه، مــاک ارزیابــی اســت؛ 

زیــرا قــدر مشــترک معنایــی روایــات در یــک نــگاه جمعــی، در تمامــی نقل هــا تكــرار شــده اســت. 

ثمــرهٔ ترســیم شــبكه اســانید ایــن محتــوای روایــی نشــان می دهــد، ایــن محتــوای روایــی در شــیعه 

ــه 6 راوی در  ــا رســیدن ب ــز ب ــام 9 راوی و در طــرق ســنی )نمــودار 2( نی ــا داشــتن ن )نمــودار 1( ب

طبقــه اصحــاب، »مشــهور« تلقــی می گــردد. لــذا می تــوان ایــن محتــوا را در شــمار »مشــهورات« 

فریقیــن دانســت. هــدف از ایــن بررســی، رســیدن بــه تعــداد طــرق و وضعیــت درایــه ای احادیــث 

اســت. از ایــن رو نقدهــای ســندی وارد بــر ایــن طــرق در رویكــرد انــكاری در حــل مســئله ایــن 

احادیــث تحلیــل خواهــد شــد. 

4. رویکردهای حل مسئله

عالمــان فریقیــن در پاســخ بــه شــبهات برخاســته از ایــن محتــوای روایــی، رویكردهــای 

ــدی  ــوع واح ــر موض ــه ب ــن اینك ــات در عی ــته روای ــن دس ــه ای ــد؛ چراک ــاذ کرده ان ــی اتخ مختلف

)محرومیت هــای ولــد الزنــا( دلالــت دارنــد امــا هــر یــک از زاویــه ای بــه ایــن مســئله پرداخته انــد. 

از ایــن رو راهكارهــای حــل مشــكل آن هــا نیــز متفــاوت اســت. مجموعــه رویكردهــای حلــی در 

ــر  ــه« و حمــل ب ــه شــخصیّه و خارجیّ ــر »قضی ــی حمــل ب ــوان در دو دســته کل ــن حــوزه را می ت ای

»قضیــه حقیقیّــه« جــای داد. قضایــای حقیقیّــه خــود بــر دو نــوع »حمــل بــر مجــاز« و »حمــل بــر 

حقیقــت« منقســم اســت.

4-1. حمل بر قضیه شخصیّه )خارجیّه(

مشــكل ظاهــری برخــی روایــات، ناشــی از دوری آن هــا نســبت بــه فضــای صــدور و قرایــن مقامــی 

اســت. گاه راویــان طبقــات اول، بــه ســبب حضــور در فضــای حادثــه و بامشــكل بــودن قضیــه 

ــا در حیــن نقــل و  ــرای ایشــان، از ذکــر ویژگی هــا و شــرایط صــدور حدیــث غافــل شــده اند و ی ب

انتقــال حدیــث در سلســله راویــان، ســبب صــدور، تقطیــع و متــن، بــدون توصیــف ویژگی هــای 

ــه ســبب  ــات ناظــر ب ــن روای ــذا برخــی از ای غیرکامــی اثرگــذار در فهــم گــزارش شــده اســت. ل

صــدوری خــاص و »قضیــه شــخصیّه« هســتند کــه در زبــان عالمــان از آن بــا عنــوان »قضیــة فــی 

ــعودی، 1398ش، 167(. ــود )ر.ک: مس ــاد می ش ــز ی ــه« نی الواقع

از مجمــوع هشــت گونــه مطــرح شــده، گونه هــای اول و پنجــم کــه هــر دو از روایــات 

ــنت  ــل س ــع اه ــزارش مناب ــه گ ــم اند. ب ــن قس ــد، از ای ــمار می رون ــنت به ش ــل س ــی اه اختصاص

ــا  ــز ب ــه« ســؤال شــد. او نی
َ
ث

َ
ا

َّ
ــرُّ الث

َ
ــا ش نَ  الزِّ

ُ
ــد

َ
ــه اول، »وَل ــای روایــت گون از عایشــه در مــورد معن
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ــث را  ــی حدی ــن اصل ــكار و مت ــری را ان ــای ظاه ــث، معن ــر حدی ــل دقیق ت ــبب ورود و نق ــر س ذک

این گونــه تحلیــل می کنــد: مــردی از منافقــان پیامبــر خــدا را آزار مــی داد. پیامبــر )ص( فرمودنــد: 

ــر  ــاوه ب ــدا، او ع ــر خ ــد: ای پیامب ــه ش ــد؟ گفت ــوده می کن ــی آس ــت فان ــرا از دس ــی م ــه کس چ

ــادر  ــدر و م ــوگند، او از پ ــدا س ــه خ ــد: »ب ــرت فرمودن ــت. آن حض ــم هس ــازاده ه ــانی، زن آزاررس

ــی، 1424ق، 10: 100(. ــابوری، 1435ق، 3: 526؛ بیهق ــم نیش ــت«. )حاک ــر اس ــاکارش بدت زن

گونــه پنجــم کــه بــر عــدم آزادســازی بــردگان زنــازاده اشــاره داشــت نیــز از ایــن قســم اســت. 

بــه گــزارش اهــل ســنت، هنگامــی کــه بــه عایشــه خبــر رســید کــه ابوهریــره از پیامبــر )ص( چنیــن 

 زِنْیَــهٍ «، گفــت: چــون 
َ

ــد
َ
عْتِــقَ وَل

ُ
نْ أ

َ
حَــبُّ إِلِــیَّ مِــنْ أ

َ
ــهِ ، أ

ّ
ــعَ بِسَــوْطٍ فِــی سَــبِیلِ الل مَتِّ

ُ
نْ أ

َ َ
نقــل می کنــد: »لأ

ــر )ص(  ــه پیامب ــردگان ســفارش شــده اســت[ ب ــه آزادســازی ب ــازل شــد ]کــه در آن ب ــد« ن ســوره »بل

گفتــه شــد: مــا مالــی نداریــم کــه بــا آن بــرده ای را آزاد ســازیم، جــز آن کــه برخــی از مــا کنیزانــی 

ــم  ــا می توانی ــد. آی ــام می دهن ــا را انج ــای م ــتند و کاره ــا هس ــكار م ــه خدمت ــم ک ــیاه چرده داری س

بــه آنــان فرمــان دهیــم کــه زنــا کننــد و ســپس بچه هــای خــود را بیاورنــد و مــا آن هــا را آزاد کنیــم؟! 

پیامبــر خــدا فرمودنــد: »اگــر در راه خــدا تازیانــه بخــورم، برایــم دوست داشــتنی تر اســت کــه بــه 

زنــا فرمــان دهــم و ســپس فرزنــد زنــازاده را آزاد ســازم«. )حاکــم نیشــابوری، 1435ق، 3: 526؛ 

ــی، 1424ق، 10: 99(. بیهق

ــت؛  ــتباه اس ــت اش ــب از روای ــم مخاط ــه فه ــد ک ــان می ده ــنی نش ــه روش ــبب ورود ب ــن س ای

ــردگان  ــازی ب ــتحباب« آزادس ــد »اس ــت و می گوی ــرام اس ــل ح ــی فع ــام نف ــت در مق ــه روای چراک

جــوازی بــر ارتــكاب »فعــل حــرام« نیســت، کــه در پــی آن بردگانــی بــه وجــود آینــد و ســپس بــا 

آزادســازی آن هــا ثوابــی حاصــل شــود. در حقیقــت حدیــث در مقــام بیــان اســتحباب آزادســازی 

بــردگان حــرام زاده نیســت؛ بلكــه در مقــام نفــی حصــول بــه ایــن ثــواب بــا ارتــكاب حــرام اســت.

درســت اســت کــه بیشــتر احادیــث صــادر شــده از معصومــان )ع( قضیــه حقیقیّــه و در مقــام 

بیــان احــكام کلــی، فراگیــر و دائمــی هســتند امــا ایــن نكتــه نیــز نبایــد فرامــوش شــود کــه برخــی از 

آن هــا بــه فــرد یــا وضعیــت و موقعیــت خــاص ناظــر اســت. از ایــن رو کشــف ســبب ورود حدیــث 

و مشــخص کــردن دلیــل بیــان روایــت، مانــع گســترش حكــم آن نســبت بــه ســایر افــراد و دیگــر 

ــق همســان می شــود )مســعودی، 1398ش، 129(. مصادی

ــه اول و پنجــم، حــل می شــود و روشــن  ــه شــد، اشــكال برخاســته از دو گون ــر آنچــه گفت بناب

می گــردد کــه پیامبــر )ص( در مقــام بیــان یــک حكــم کلــی کــه بــر همــه مصادیــق آن تعمیــم داده 

ــان خــاص را مــد نظــر داشــته اند.  یــک جری
ً
ــا ــد، بلكــه صرف شــود، نبوده ان
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4-2. حمل بر قضیه حقیقیّه

همان طــور کــه پیشــتر بیــان شــد، بیشــتر احادیــث صــادر شــده از معصومــان )ع( قضیــه حقیقیّــه  و در 

مقــام بیــان حكمــی عــام و فراگیــر هســتند. از مجمــوع 15 روایــات ایــن حــوزه نیــز 13 روایــت، ناظــر 

بــر قضیــه حقیقیّــه هســتند. همچنــان بــا چالــش مواجه انــد. عالمــان در حــل مشــكل ظاهــری ایــن 

روایــات، بــا دو زاویــه نــگاه »حمــل بــر مجــاز« و »حمــل بــر حقیقــت« ورود کرده انــد. 

4-2-1. حمل بر مجاز

ــای  ــب علم ــت و غال ــه اس ــری پذیرفت ــی، ام ــان عرب ــای زب ــه اقتض ــات، ب ــاز در روای ــوع مج وق

ــد  ــات را تایی ــاز در روای ــوع مج ــاوت، وق ــی متف ــای کام ــاذ دیدگاه ه ــم اتخ ــامی، علی رغ اس

ــه ای  ــاز، گون ــه در مج ــا ک ــی زاده، 1394ش، 49- 74(. از آن ج ــدی و فقه ــد )توکلی محم کرده ان

ــه  ــود ب ــی خ ــای حقیق ــر از معن ــری، غی ــای دیگ ــرای معن ــد و واژه ب ــی رخ می ده ــینیِ معنای جانش

ــذا اگــر اصطاحــات مجــازی و اســتعاری در  ــه می شــود )مســعودی، 1398ش، 94(. ل ــه گرفت عاری

کام، بــه معنــای حقیقــی آن فــرض شــود، اشــكال و ســوء فهــم در معنــای حدیــث ایجــاد می شــود. 

توجــه بــه ایــن نكتــه خــود راه گشــای برخــی روایــات دال بــر محرومیــت ولــد الزناســت کــه در 

قلــم عالمــان بــه دو شــكل بــه تصویــر کشــیده شــده اســت:

4-2-1-1. کنایه از دشمنان اهل بیت )ع( 

در برخــی تفاســیر، »ولــد الزنــا« بــه عنــوان کنایــه ای از کســانی کــه از مســیر هدایــت دور هســتند 

و دشــمنی آشــكاری بــا اهــل بیــت )ع( دارنــد تعبیــر می شــود. بــه ایــن معنــا کــه چنیــن افــرادی 

ــا اهــل  ــه دلیــل دشــمنی ب ــد، بلكــه ب ــرار دارن ــوی و اخاقــی در ناپاکــی ق ــه تنهــا از حیــث معن ن

بیــت در بدتریــن حالــت انســانی بــه ســر می برنــد. ایــن برداشــت می توانــد از نظــر اعتقــادی ایــن 

ــد،  ــد کــه دشــمنان اهــل بیــت در زمــره بدتریــن افــراد جامعــه قــرار می گیرن ــه را برجســته کن نكت

همان گونــه کــه »ولــد الزنــا« بــه بدتریــن حــال توصیــف شــده اســت.

ــات  ــن دســته از روای ــا« در ای ــارت »ولدالزن ــز، عب ــد عامــه مجلســی نی برخــی عالمــان مانن

ــه  ــتند ب ــت )ع( نمی توانس ــل  بی ــه اه ــا ک ــد. از آن ج ــت )ع( می دان ــل  بی ــمنان اه ــه  از دش را کنای

صراحــت در رابطــه بــا دشمنانشــان ســخن بگوینــد، از چنیــن تعبیــری اســتفاده می کردنــد. روایاتی 

کــه محبــت اهــل  بیــت )ع( را دلیــل بــر حال زادگــی می شــمارند، مؤیــد ایــن تأویــل محســوب 

ــر  ــاذر! ه ــد: »ای اب ــر )ص( می فرمای ــه پیامب ــی، 1414ق، 1: 224(. چنانچ ــوند )مجلس می ش

ــاذر  ــد. اب ــر نخســتین نعمــت ســپاس گوی کــه مــا اهــل بیــت )ع( را دوســت دارد پــس خــدا را ب
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ــت  ــا را دوس ــی. م ــود: حال زادگ ــت؟ فرم ــدام اس ــت ک ــتین نعم ــدا، نخس ــول خ ــید: ای رس پرس

نمــی دارد، مگــر کســی کــه حــال زاده باشــد« )صــدوق، 1385ش، 1: 141؛ طوســی، 1414ق، 455( 

ــو را دوســت دارد پــس خــدا را  ــو و امامــان از نســل ت ــز فرمــود: »ای علــی! هــر کــه مــن و ت و نی

برحال زادگــی خــود ســپاس گویــد؛ زیــرا مــا را دوســت نــدارد، مگــر حــال زاده و مــا را دشــمن 

نــدارد، مگــر حــرام زاده«. )صــدوق، 1417ق، 457؛ همــو، 1403ق، 161(. امــام صــادق )ع( نیــز 

ــد؛  ــا کن ــاد دع ــادرش زی ــرای م ــت، ب ــش یاف ــا را در دل ــت م ــكای محب ــه خن ــر ک ــد: »ه می فرمای

ــت نكــرده اســت« )صــدوق، 1403ق، 161(. ــدرش خیان ــه پ ــوم می شــود کــه[ ب ــرا ]معل زی

بایــد توجــه داشــت کــه ایــن راه کار علی رغــم این کــه در اکثــر مــوارد راهگشاســت، امــا علــت 

ناقصــه اســت، نــه علــت تامــه. در روایــات از افــراد ولــد الزنــا کــه محــب اهــل بیــت )ع( هســتند 

ــن  ــی ای ــوان تمام ــارت، نمی ت ــر عب ــه دیگ ــی،  1371ش، 1: 149(. ب ــت )برق ــده اس ــاد ش ــز ی نی

روایــات را بــر مجــاز حمــل کــرد. گاه کشــف معنــا و شــناخت معــارف دینــی، از راه ظواهــر متــون 

ــز آشــنایی  ــون مشــابه و نی ــراوان احادیــث، مت ــدن ف ــن مهــم از رهگــذر خوان ــد و ای بدســت می آی

ــی و  ــط )ظاهرگرای ــراط و تفری ــگر را از اف ــه پژوهش ــود، ک ــل می ش ــرب حاص ــی ع ــات غن ــا ادبی ب

ظاهرگریــزی( در امــان دارد.

بنابــر آنچــه بیــان شــد، بــه نظــر می رســد بتــوان اشــكال برخاســته از گونه هــای ســوم و هفتــم 

ــه را، دشــمنان  ــا در روایــات ایــن ســه گون ــا ایــن رویكــرد پاســخ گفــت و منظــور از ولــد الزن را ب

اهــل بیــت )ع( برشــمرد. 

نكتــه قابــل تأمــل آن اســت کــه عــدم باورمنــدی و اعتقــاد بــه اهــل بیــت )ع( بــا دشــمنی و عناد 

نســبت بــه آن بزرگــواران متفــاوت اســت. آنچــه نشــانه حرام زادگــی اســت، دشــمنی بــا اهــل بیــت )ع( 

اســت نــه بی اعتقــادی بــه ایشــان. لــذا روایــات در مقــام دشــمنان اهــل بیــت )ع( اســت.

4-2-1-2. تحذیر از عاقبت عمل 

ــرای  ــرع ب ــه ش ــد ک ــت هایی می دانن ــان سیاس ــار را، بی ــن اخب ــث ای ــام بح ــان و مق ــی زب برخ

حكومــت و تأمیــن منافــع نشــان داده اســت. بــه ایــن معنــا کــه مــردم جــرأت ارتــكاب زنــا را پیــدا 

ــس  ــا، 4:367(. پ  ــی ، بی ت ــوری  طب رس ــد )ن  ــذر دارن ــر ح ــوء آن ب ــب س ــود را از عاق ــد و خ نكنن

ــان حقیقــت.  ــه بی ــر اســت ن ــان هشــدار و تحذی ــان، زب زب

شــاید بتــوان بــا تســامح، روایــات گونه هــای دوم و چهــارم را کــه از عــدم ورود زنــازادگان بــه 

ــا ایــن وجــه معنایــی پاســخ گفــت. امــا  ــد، ب بهشــت و نچشــیدن حــاوت ایمــان حكایــت دارن

ــد  ــود، بای ــتن ب ــدف برحذر داش ــر ه ــرا اگ ــت؛ زی ــی نیس ــا پذیرفتن ــایر گونه ه ــرای س ــه ب ــن وج ای
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ــا بــر محرومیــت از چشــیدن حــاوت ایمــان،  بیشــتر بــه معذب شــدن در آتــش اشــاره می شــد ت

ورود بــه بهشــت و ... از طرفــی روایــات ایــن دو گونــه، چنــد وجهــی می نماینــد و محتمــل اســت 

زبــان آنهــا حقیقــت باشــد. ازایــن رو بایــد بــا رویكردهــای حمــل بــر حقیقــت پاســخ دهی شــوند.

4-2-2. حمل بر حقیقت

بیشــتر روایــات، بــر قضیــه حقیقیّــه ناظرنــد و زبــان آن هــا نیــز حقیقــت و قابــل تســرّی بــه مصادیــق 

همســان اســت. در صــورت نبــود قرایــن منصرفــه کــه منجــر بــه عــدول از معنــای حقیقــی گــردد، 

ــوم )ع(  ــود معص ــان مقص ــود، هم ــم  می ش ــت فه ــر روای ــه از ظاه ــه آنچ ــت ک ــن اس ــر ای ــل ب اص

ــای  ــایر گونه ه ــاز، س ــر مج ــل ب ــا حم ــه ب ــوند و ن ــل می ش ــخصیّه ح ــه ش ــا قضی ــه ب ــه ن ــد ک باش

روایــی محرومیــت زنــازادگان در ایــن زمــره جــای می گیرنــد کــه اندیشــمندان فریقیــن بــا چهــار 

ــد. ــل آن پرداخته ان ــه تحلی ــكاری« ب رویكــرد »پذیرشــی«، »تأویلــی«، »حــل تعارضــی« و »ان

4-2-2-1. رویکرد پذیرشی

برخی عالمان مراد ظاهری این روایات را پذیرفته و با تدابیری قابل حل می دانند:

4ـ2ـ2ـ1ـ1. رجس بنیادی

ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــد و ب ــازادگان می دانن ــادی زن ــس بنی ــی از رج ــات را گزارش ــن روای ــی ای برخ

چــون اصــل ولادت ولــد الزنــا از پلیــدی اســت )خواجویــی، 1418ق، 188(، از ایــن رو می توانــد 

حتــی از پــدر و مــادر خــود نیــز بدتــر باشــد؛ زیــرا پــدر و مــادر او هــر دو ولادتــی پــاک داشــته اند 

 ناپــاک 
ً
و فقــط گناهكارنــد و اگــر توبــه کننــد گنــاه آنــان قابــل رفــع اســت؛ امــا ولــد الزنــا اصالتــا

زاده شــده اســت )خراســانی، 1416ق، 775(.

چنان کــه در نقلــی معنــای ایــن روایــت پیامبــر )ص(، از امــام صــادق )ع( پرســیده شــد: »از 

ــهِ«. 
َ
ث

َ
ا

َّ
ــرُّ الث

َ
نَــا ش  الزِّ

َ
ــد

َ
آن حضــرت پرســیدم کــه از پیامبــر )ص( روایــت شــده کــه فرمــود: »إِنَّ وَل

ــل  ــر از کســانی اســت کــه قب ــا بدت ــد الزن ــد: ول ــای آن چیســت؟ حضــرت در پاســخ فرمودن معن

ــدوق،  ــش( )ص ــد )فرزندان ــد آم ــا خواهن ــه دنی ــد از او ب ــا بع ــادرش( و ی ــدر و م ــد )پ از او آمده ان

ــه  1403ق، 412(. ایــن گــزارش در واقــع تبییــن و خوانــش جدیــدی از مفهــوم روایــت اســت؛ ب

ــه  ــتند ک ــادر هس ــدر و م ــت، پ ــده در روای ــف ش ــه گانه تعری ــن س ــه از ای ــک پای ــه ی ــا ک ــن معن ای

خــود ولادت پــاک و طاهــر داشــته اند، پایــه دیگــر فرزنــدان شــخص ولــد الزنــا هســتند کــه آنهــا 

ــد الزناســت،  ــهٔ ســوم کــه خــود شــخص ول ــاک داشــته  باشــند، امــا پای ــد توالــدی پ ــز می توانن نی
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توالــدی ناپــاک داشــته اســت. در حقیقــت پاســخ امــام نیــز بــه رجــس بنیــادی ولــد الزنــا اشــاره 

دارد کــه تغییرناپذیــر بــوده و بــه ایــن علــت اســت کــه بدتریــن ایــن ســه گانه معرفــی شــده اســت.

 روایــات گونــهٔ اول را دربرمی گیرد 
ً
نكتــه قابــل تأمــل آن اســت کــه ایــن رویكــرد پذیرشــی صرفــا

و از ایــن نظــر کــه بــه تفاوتــی منطقــی و اثرگــذار اشــاره دارد، قابــل تأمــل اســت؛ چراکــه ولــد الزنــا 

بــه هیــچ روی نمی توانــد ولادت خــود را بــا توبــه و ... پــاک گردانــد. امــا پرســش این جاســت کــه 

آیــا مســبب ایــن ولادت ناپــاک خــود اوســت؟ بــا وجــود این کــه توجه دهــی بــه تفــاوت میــان ایــن 

دو صحیــح می نمایــد، امــا نمی توانــد پاســخی بــه اشــكال مذکــور باشــد؛ زیــرا همچنــان بحــث 

ناســازگاری بــا عقــل، نقــل و عــدل الهــی، پابرجاســت.

4ـ2ـ2ـ1ـ2. عدم تناسب با پاکی بهشت

ــازاده بــه بهشــت، ایــراد بــه عدالــت خداونــد نیســت؛ زیــرا  عــده ای معتقدنــد کــه وارد نشــدن زن

 
ً
ــا ــه صرف  بهشــت بــرای پاکانــی کــه اهــل عمــل و ایمــان   هســتند، آفریــده شــده اســت، ن

ً
اساســا

کســانی کــه اهــل عمــل باشــند. ورود بــه بهشــت هــم بــه ولادت پــاک مشــروط اســت و هــم بــه 

ایمــان و عمــل. بنابــر ایــن از آن جــا کــه بهشــت جایــگاه پــاکان اســت، منــع ورود زنــازاده بــه آن 

دیگــر ایــرادی نخواهــد داشــت )خراســانی، 1416ق، 777؛ خواجویــی، 1418ق، 188(. چنانچــه 

خداونــد در آیــه 26 ســوره نــور می فرمایــد: »زنــان پــاک بــرای مــردان پــاک و مــردان پــاک بــرای 

ــان  ــا هــر یــک از آن ــان پاک انــد« و همچنیــن در آیــات 38 و39 ســوره معــارج می فرمایــد: »آی زن

ــا آن هــا را از آنچــه  ــن نیســت؛ م ــد؟! هرگــز چنی طمــع دارد کــه او را در بهشــت پرنعمــت درآورن

خودشــان می داننــد آفریده ایــم!«

ــای ورود و معــذب شــدن در  ــه معن  ب
ً
ــا ــه بهشــت، لزوم ــد توجــه داشــت کــه عــدم ورود ب بای

جهنــم نیســت؛ یعنــی این گونــه نیســت کــه ولــد الزنــا بــه دلیــل عــدم تناســب و ناپاکــی بنیادینــی 

کــه دارد )از جنــس بهشــت نیســت و نمی توانــد در آن داخــل شــود(، پــس بایــد داخــل در جهنــم 

شــود و در آن جــا عــذاب ببینــد. چنانچــه امــام صــادق )ع( در خصــوص ولــد الزنایــی کــه از محبان 

اهــل بیــت )ع( بــود، فرمودنــد: »بــرای او خانــه ای بنــا می شــود از صــدر آتــش کــه شــعله جهنــم را 

ــی، 1371ش،  149:1(. ــد« )برق ــه او می رس ــش ب ــا رزق ــد و همان ج از او دور می کن

ــه بهشــت در  ــازادگان ب ــل نشــدن زن ــرای علــت داخ ــخی ب ــه پاس ــن وج ــر می رســد ای ــه نظ ب

ــا پاکــی بهشــت  ــازاده ب ــر عــدم تناســب زن ــه ب ــات گونه هــای دوم، ششــم و هشــتم باشــد ک روای

ــدون  ــد ب ــه بای ــت ک ــازاده چیس ــر زن ــد؛ تقصی ــل نمی کن ــی را ح ــئله اصل ــا مس ــت دارد، ام دلال

ــود؟  ــازات ش ــاه، مج ــی در گن ــتن نقش داش
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4-2-2-2. رویکرد تأویلی

از نــگاه اندیشــمندان، چالــش روایــات دال بــر محرومیــت  زنــازادگان بــا دو وجــه تأویلــی زیــر حــل 

ــدنی است: ش

4ـ2ـ2ـ2ـ1. انطباق قبح ظاهر با قبح باطن

ــن  ــن باط ــر حس ــق ب ــراد منطب ــر اف ــن ظاه ــه حس ــه ک ــت همان گون ــد اس ــی معتق ــمی خوی هاش

آن هاســت، قبــح آن هــا نیــز منطبــق بــر قبــح باطنشــان اســت )هاشــمی خویی، 1400ق، 9: 245(؛ او 

نظــر خــود را بــه برخــی آیــات و روایــات مســتند می کنــد، از جملــه آیــه 58 ســوره اعــراف؛ »زمیــن 

ــی  ــز گیاه ــت، ج ــاک اس ــه ناپ ــی ک ــد و زمین ــرون می آی ــروردگارش بی ــه اذن پ ــش ب ــاک، گیاه پ

ــری  ــر ظاه ــه ه ــدان ک ــه؛ »ب ــه 154 نهج الباغ ــد« و خطب ــرون نمی آی ــود از آن بی ــدک و بی س ان

ــزه اســت و آنچــه  ــز پاکی ــزه باشــد، باطنــش نی ــد آن؛ آنچــه ظاهــرش پاکی ــی اســت همانن را باطن

ظاهــرش ناپــاک باشــد باطنــش نیــز ناپــاک اســت«. 

ــاک  ــان پ ــن انس ــه باط ــی ک  در مواقع
ً
ــا ــاط دارد؛ غالب ــر ارتب ــا یكدیگ ــراد ب ــن اف ــر و باط ظاه

 ظاهــری آلــوده 
ً
باشــد، ظواهــر اعمــال او نیــز پــاک اســت و آن هــا کــه از درون آلوده انــد نیــز غالبــا

دارنــد. بــه همیــن منظــور شــاید مــوارد ذکــر شــده در روایــات دربــارهٔ زنــازادگان کــه نانجیب انــد 

و یــا حــاوت ایمــان را نمی چشــند، بــه خبــث باطنــی ایــن افــراد اشــاره داشــته باشــد )همــان(.

بــه نظــر می رســد نمی تــوان ایــن فرضیــه را فرضیــه ای اقناع کننــده دانســت؛ زیــرا ایــن مســئله 

یــک قاعــده نیســت، کمــا ایــن کــه وجــود مفاهیمــی همچــون »ریــا« و »نفــاق« عكــس ایــن ادعا را 

اثبــات می کنــد. چــه بســا افــرادی کــه ظاهــری نیكــو و حســن فعلــی دارنــد امــا از حســن فاعلــی و 

باطنــی بی بهره انــد. این کــه گفتــه شــود کــه زاویــه نــگاه ایــن روایــات بــا زاویــه نــگاه ایــن آیــات و 

خطبــه یكســان اســت، پذیرفتنــی اســت امــا بایــد توجــه داشــت کــه مشــكل این جاســت کــه ولــد 

الزنــا تعمّــد و نقشــی در تولیــد قبــح ظاهــری خــود نــدارد و مقصــر نیســت. پــس وقتــی نقشــی در 

تولیــد قبــح نداشــته، بــاز هــم مســئله بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد. 

4ـ2ـ2ـ2ـ2. داشتن زمینهٔ مستعد گناه و علت ناقصه

برخــی علمــای اصــول فقــه در تحلیــل فلســفه محرومیــت ولدالزنــا از برخــی مناصب شــرعی همچون 

امامــت جماعــت، معتقدنــد کــه در فرزنــدان متولــد شــده از زنــا، زمینــه قانون شــكنی و گنــاه نســبت به 

دیگــران بیشــتر اســت. از ایــن رو دور نگاشــتن آن هــا از برخــی مناصــب، نوعــی احتیــاط اســت که بــه منظور 

حفــظ مصالح ملــی و جامعــه انجــام می شــود )ر.ک: مكارم شــیرازی و ســبحانی، 1377ش، 224-221(.
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ــش مســئله  ــر نســل و فرزندان ــر وضعــی اعمــال انســان ب ــه لازم اســت کــه اث ــن نكت ــه ای توجــه ب

غیرقابــل انــكاری اســت. همــان طــور کــه مشــخصات جســمی و ظاهــری پــدر و مــادر از قبیــل 

ــا  ــی آن ه ــی و اخاق ــالات روان ــد، ح ــال می یابن ــدان انتق ــه فرزن ــت ب ــا وراث ــو ب ــم و م ــگ چش رن

ــز از  ــا نی ــر این ه ــری و نظای ــونت، عصیان گ ــی، خش ــاده دلی، یک رنگ ــی، س ــل تندخوی ــز از قبی نی

طریــق وراثــت تــا حــدودی بــه فرزنــدان منتقــل می شــود؛ در حقیقــت وراثــت بــه نوعــی زیربنــای 

شــخصیت انســان اســت و تأثیــر قابــل تأملــی در ســعادت و شــقاوت او دارد )همــان، 320(.

ــی از  ــه برخ ــه چگون ــد ک ــان از آن دارن ــت،، نش ــند و دلال ــت س ــرض صح ــر ف ــز )ب ــی نی احادیث

بزرگ تریــن فجایــع تاریخــی بــه دســت صاحــب منصبــان و قدرتمندانــی صــورت گرفتــه اســت کــه 

نســب ناپاکــی داشــته اند. بــرای مثــال از امــام صــادق )ع( نقــل شــده اســت کــه پی کننــده شــتر حضرت 

ــه، 1356ش، 78(  ــی )ع( )ابن قولوی ــل حضــرت یحی ــی، 1387ش، 8: 187( و قات ــح )ع( )کلین صال

حــرام زاده بوده انــد. از آن مهم تــر کثــرت روایاتــی اســت کــه قاتــان انبیــاء و ائمــه )ع( را جــز ولــد الزنــا 

ــوره  ــه 26 س ــیر آی ــی، 1403ق، 27:240؛ و ...(. در تفس ــان، 79؛ مجلس ــد )ر.ک: هم نمی دانن

ــل  ــه قت ــا مــن موســی را ب ــد ت ــه درباریانــش( گفــت: بگذاری ــد: »و فرعــون )ب ــر کــه می فرمای غاف

رســانم« از امــام صــادق )ع( پرســیدند: چــرا فرعــون، موســی )ع( را نكشــت؟ آن حضــرت در پاســخ 

ــازاده نبــود  ــازادگان می کشــند و فرعــون زن فرمــود: »زیــرا پیامبــران و حجت هــای پــروردگار را تنهــا زن

ــه، 1356ش، 78(.  ــدوق، 1385ش، 1:58؛ ابن قولوی )ص

ــی و  ــه موس ــد: »زمانی ک ــعراء می فرمای ــوره ش ــه 36 س ــل آی ــادق )ع( ذی ــام ص ــن ام همچنی

هــارون )ع( بــر فرعــون وارد شــدند، در آن روز در میــان هم نشــینان فرعــون هیــچ فــرد حــرام زاده ای 

ــرام زاده ای  ــرد ح ــع، ف ــه در آن جم ــد. چنان چ ــده بودن ــا آم ــه دنی ــكاح ب ــی از ن ــه همگ ــود. بلك نب

ــد: او و  ــس گفتن ــران در آن مجل ــرد. حاض ــادر می ک ــتن آن دو را ص ــتور کش  دس
ً
ــا ــود، قطع می ب

خــاهُ« و بــه ایشــان رحــم کــن. آن هــا فرعــون را بــه بردبــاری و 
َ
رْجِــهْ وَ أ

َ
ــوا أ

ُ
بــرادرش را مهلــت ده »قال

تأمّــل فراخواندنــد. ســپس دســتش را روی ســینه اش قــرار داد و فرمــود: مــا نیــز این گونــه هســتیم و 

جــز افــراد حــرام زاده کســی بــه  ســوی مــا دســت دراز نخواهــد کــرد )عیاشــی، 1380ش،  2: 24(. 

ــردم آزاری  ــه م ــود دارد ک ــر )ص( وج ــی از پیامب ــز، گزارش های ــنت نی ــل س ــع اه ــی از مناب در برخ

ــی   یَبْغِ
َ

ــد؛ »لا ــی می دان ــی از حرام زادگ ــتن رگ ــا داش ــرد و ی ــی ف ــأت گرفته از حرام زادگ ــز نش را نی

 مِنْــهُ« )بیهقــی، 1421ق، 5: 286(.
ٌ

وْ فِیــهِ عِــرْق
َ
 بَغِــیٌّ أ

ُ
ــد

َ
 وَل

َّ
ــاسِ إِلا ــی النَّ

َ
عَل

ــا از  در حقیقــت حــال ایــن افــراد بــه حــال کســانی می مانــد کــه در منطقــه ای کافرنشــین و ی

پــدر و مــادر کافــر متولــد شــده اند. ایــن شــرایط در حكــم محكومیــت آن هــا بــه شــقاوت نیســت 

و خــود می تواننــد بــا تــاش، فرجــام خویــش را تغییــر دهنــد. امــا در وهلــه اول زمینــه و شــرایط 



ن«
دگا

ازا
ی زن

ها
ت 

ومی
حر

»م
بر 

ل 
ت دا

وایا
ر ر

ض د
عار

و ت
ل 

شک
ل م

 ح
ت

یاف
ره

ل 
حلی

و ت
ی 

اس
شن

ونه 
گ

231

ــر اســاس عمــل و  ــر، عارضــی اســت و ممكــن اســت ب شــقاوت در او بیشــتر اســت. خبــث کاف

عقیــده او تغییــر کنــد، امــا خبــث ولــد الزنــا، ذاتــی بــوده و امــكان تغییــر آن وجــود نــدارد؛ امــا ایــن 

خبــث ذاتــی توانایــی یــا انتخــاب ایمــان را از او ســلب نمی کنــد و او را از هدایــت بــاز نمــی دارد، 

وگرنــه تكلیــف او باطــل می شــود؛ بلكــه او را بــه فســاد دعــوت می کنــد. بنابرایــن خبــث چیــزی 

نیســت کــه مســتلزم ســلب توانایــی فــرد و کشــاندن او بــه هاکــت بــدون انتخــاب باشــد، بلكــه 

هــدف، دعــوت بــه آن اســت )خراســانی، 1416ق، 777؛ خواجویــی، 1418ق، 189(.

امــا بــا ایــن حــال تــا زمانــی کــه فرزنــد زنــا، آشــكارا کفــر نــورزد و بــا اختیــار کاری را انجــام 

ندهــد، تنهــا بــه صــرف فرزنــد زنــا بــودن، کافــر و مســتحق عــدم ورود بــه بهشــت نخواهــد بــود 

ــی  ــه گمراه ــت ناقص ــودن، عل ــا ب ــد زن ــت فرزن ــوان گف ــس می ت ــانی، 1416ق، 777(. پ )خراس

ــراد از ســعادت محــروم و  ــه. چنیــن نیســت کــه ایــن اف ــه علــت تامّ ــد ن ــه حســاب می آی ــراد، ب اف

محكــوم بــه شــقاوت باشــند و اراده و اختیــاری بــرای پذیــرش تعلیــم و تربیــت اســامی نداشــته 

ــز  ــا نی ــد. آن ه ــعادت آزادن ــاب راه س ــان در انتخ ــه آن ــد؛ بلك ــعادتمند گردن ــد س ــه بتوانن ــند ک باش

ــا اراده و اختیــار خــود راه تقــوا و فضیلــت را برگزیننــد و از رســتگاران و اهــل بهشــت  می تواننــد ب

ــا ماننــد ســایر مــردم  گردنــد )ر.ک: مكارم شــیرازی و ســبحانی، 1377ش، 321(. پــس ولــد الزن

در برابــر اطاعــت، پــاداش و بــه دلیــل نافرمانــی، مجــازات می شــود، گرچــه طبــع ســرکش، وظیفــه 

ــازد. ــوارتر می  س ــروع را دش ــدان نامش فرزن

بــه نظــر می رســد ایــن وجــه معنایــی از ســایر وجــوه در روایاتــی کــه در مقــام بیــان حقیقــت 

هســتند کارآمدتــر باشــد زیــرا نواقــص ســایر وجــوه را نــدارد.

4-2-2-3. رویکرد حل تعارض 

ــر  ــی ب ــی مبتن ــه معرفت ــا هندس ــارض آن ب ــا، تع ــد الزن ــت ول ــات محرومی ــی در روای ــش اصل چال

عــدل الهــی اســت و تمــام تــاش عالمــان نیــز در مقــام رفــع ایــن چالــش و حــل تعــارض موجــود 

اســت. امــا از ایــن میــان، برخــی عالمــان بــه صراحــت در مقــام رفــع تعــارض اخبــار عــدم ورود 

ــن  ــد. حــال آن کــه در خصــوص ســایر گونه هــا چنی ــه دوم(، برآمده ان ــه بهشــت )گون ــا ب ــد الزن ول

ــارض  ــل تع ــرد ح ــمار رویك ــا را در ش ــوان آن ه ــن رو نمی ت ــت. از ای ــده اس ــار نش ــی اظه نگرش

جــای داد. در ایــن رویكــرد اندیشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه فرزنــد زنــا وارد بهشــت   نمی شــود؛ 

ولــی تــا زمانــی کــه از او کاری ســر نزنــد و او را مســتحق عــذاب نكنــد، در جهنــم هــم معــذب 

 لازم 
ً
نخواهــد بــود. او بــا طاعــت و عــدم انجــام گنــاه، در جهنــم پــاداش می گیــرد؛ چراکــه حتمــا

نیســت خداونــد در بهشــت بــه مــردم پــاداش دهــد )همــان(. 
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4-2-2-4. رویکرد انکاری

برخــی عالمــان در مواجهــه بــا ایــن روایــات، بــا »تضعیــف ســندی« و یــا »تضعیــف محتوایــی« 

انــكار صــدوری را بــر پذیــرش و تأویــل، ترجیــح داده انــد. 

4ـ2ـ2ـ4ـ1. تضعیف سندی

ــرد. بررســی اســناد  ــه« را دربرمی گی ــا شــرّ الثاث ــد الزن ــهٔ اول »ول ــات گون نقــد ســندی تنهــا روای

ــال  ــرای مث ــت؛ ب ــده اس ــف گنجان ــات ضعی ــمار روای ــنت، آن را در ش ــل س ــع اه ــات در مناب روای

گروهــی بــه جهــت وجــود افــرادی چــون »ابراهیم بن اســحاق« در ســند، ایــن روایــات را ضعیــف 

ــه  ــب ب ــث اغل ــن احادی ــن ای ــی(. همچنی ــل، 1414ق، 41: 297، پاورق ــد )احمدبن حنب می دانن

ــیعی  ــت ش ــده اند  و مقبولی ــزارش ش ــاص«، گ ــن الع ــرو ب ــره« و »عبدالله بن عم ــل از »ابوهری نق

ــل و  اب، جاع
ّ

ــذ ــه ک ــنت، ب ــل س ــای اه ــی علم ــیعی و برخ ــان ش ــزد عالم ــره، ن ــد. ابوهری ندارن

ــد، 1404ق،  ــن ابی الحدی ــا، 27؛ إب ــوری، بی ت ــت )ن.ک: دین ــروف اس ــودن مع ــس حدیث ب
ّ
مدل

4: 68؛ ابن کثیــر، 1407ق، 8: 109(.

ــداران  ــار از طرف ــب الاحب ــه کع ــت ک ــی اس ــن کاف ــز همی ــرو نی ــوص عبدالله بن عم در خص

معاویــه، او را شــخصی عالــم می دانســت )مقدســی، بی تــا، 5: 107(. او در نبــرد صفیــن فرمانــده 

ســپاه ســواران معاویــه بــود و همــراه پــدرش بــرای معاویــه می جنگیــد )دینــوری، 1373ش، 172(. 

از ایــن رو، در احادیــث نقــل شــده ایــن دو، بایــد بــه دیــده تردیــد نگریســت )زینلــی، 1401ش، 

.)162-141

بــرای  امــا  باشــد،  روایــات جــواب  از  گونــه  یــک  در  رویكــرد تضعیــف ســندی شــاید 

کل روایــات، قابــل نقــد اســت؛ زیــرا ترســیم »شــبكه اســانید« وجــود طــرق و راویــان 

متعــدد در ایــن مجموعــه روایــی را گــزارش می دهــد. راویــان طبقــه اصحــاب پیامبــر )ص( 

در نقــل اختصاصــی اهــل ســنت در گونــه اول »ولــد الزنــا شــرّ الثاثــه« بــه ســه تــن 

نســبی« »شــهرت  جایــگاه  حدیــث،  راویــان  کثــرت  نیــز  طبقــات  ســایر  در   می رســند. 

 را گــزارش می دهــد. تعــدد اســناد و اعتبــار برخــی از آن هــا و نیــز تصریــح محدثــان اهــل ســنت 

ــود.  ــون ش ــن مضم ــدور ای ــه ص ــان ب ــلب اطمین ــع از س ــد مان ــات، می توان ــن روای ــت ای ــر صح ب

پــس بــه دلیــل تعاضــد اســناد، نقدهــای ســندی در اعتبارســنجی ایــن متــن، بافایــده خواهــد بــود.

4ـ2ـ2ـ4ـ2. تضعیف محتوایی

برخــی بــا رویكــرد نقــد عقلــی و بــا تشــكیک در قطعیــت صــدور ایــن روایــات، بیــان می دارنــد 
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ــر آن  ــد و ب ــا او کفــر را برمی گزین ــد کــه آی ــد متعــال می دان ــد هــر انســانی، خداون کــه هنــگام تول

ــاه والدیــن اوســت.  ــاه خــود فــرد نیســت، بلكــه گن ــودن گن ــا ب ــد زن ــا ایمــان را. فرزن ــرد و ی می می

ــش  ــدا از پی ــود و خ ــازات می ش ــود مج ــت خ ــوم و زش ــال مذم ــر اعم ــه خاط ــط ب ــس فق هرک

ــن  ــر ای ــا ، 4: 367(. بناب ــوری  طب رسـ ـی، بی ت ــرد )ن  ــد ک ــاب خواه ــه انتخ ــه او چ ــد ک می دان

ــدارد. ــر ســر راه ســعادت بشــر وجــود ن ــر از خواســت و اراده انســان ب ــه غی ــچ مانعــی ب هی

ــس در  ــت، پ ــح اس  قبی
ً
ــا ــم عق ــد و ظل ــداق ظلم ان ــات مص ــته از روای ــن دس ــه ای ــا ک از آن ج

خداونــد راه نــدارد؛ زیــرا خداونــد فاعــل قبایــح نیســت. در نتیجــه روایــت بــه حكــم عقــل مــردود 

ــود. ــوب می ش محس

ــا نقــل اعــم از قــرآن و روایــات، از دیگــر نقدهــای مطــرح در ایــن  مغایــرت ایــن احادیــث ب
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حــوزه اســت؛ آیاتــی همچــون »وَلا

 مَــا سَــعَی« )النجــم: 39(. بــه فرمــوده قــرآن 
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َ
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هیــچ فــردی بــار گنــاه دیگــری را بــر دوش نمی کشــد. پــس بــر اســاس عدالــت، هرکــس بایــد بــار 

خــود را بــر دوش کشــد و بــرای آدمــی جــز آنچــه بــه ســعی و عمــل خــود انجــام می دهــد، ثــواب 

و جزایــی نخواهــد بــود. از ایــن رو هیــچ فرزنــدی بــه گنــاه پــدر و مــادرش عقوبــت نخواهــد شــد.

ایــن مســئله در روایــات نیــز تأکید شــده اســت. بــرای مثــال در روایتی بــه نقــل از امــام صــادق )ع( آمده 

ــه گناهــكار  ــاه را ب ــی بی گن ــرد؛ یعن ــه بیمــار نمی گی اســت: »خــدای عزوجــل شــخص ســالم را ب

ــد« )ابن شــعبه  ــدران عــذاب نمی کن ــه گناهــان پ ــد و اطفــال را ب بازخواســت و مؤاخــذه نمی فرمای

ــه کار  ــد نامشــروع از راه تربیــت ب ــد: » فرزن حرانــی، 1363ش، 421( و روایــت دیگــری می فرمای

ــاداش خــوب داده می شــود و  ــود، پ ــر ب ــه وادار می شــود اگــر اعمالــش نیكــو و خی و انجــام وظیف

اگــر کار زشــت و ناپســند انجــام داد، کیفــر نافرمانــی خــود را خواهــد دیــد« )کلینــی، 1387ش، 

.)238:8

5. نتیجه گیری

 بر »محرومیت های توالد بر زنا« و رهیافت عالمان نشان می دهد:
ّ

تتبع در احادیث دال

1ـ روایــات مربــوط بــه زنــازادگان در هشــت گونــهٔ مشــخص جــای می گیرنــد کــه هــر کــدام 

بیانگــر نــوع خاصــی از محرومیــت و مجــازات اســت. خاســتگاه مكتــوب ایــن احادیــث مشــترک 

فریقیــن، در منابــع شــیعی و ســنی بــه قــرن ســه بازمی گــردد. نقــل ایــن روایــات در 5 منبــع معتبــر 

و متقــدم شــیعی بــه همــراه بیــش از 25 منبــع معتبــر و متقــدم اهــل ســنت، از اعتبــار آن نشــان دارد.

2ـ عالمــان مختلــف فریقیــن )شــیعه و ســنی( در مواجهــه بــا روایــات مربــوط بــه زنــازادگان، 
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رویكردهــای حلــی متنوعــی اتخــاذ کرده انــد. ایــن تنــوع نشــان دهنده پیچیدگــی موضــوع اســت. 

در برخــی مــوارد، فهــم درســت روایــات نیازمنــد بررســی زمینــه تاریخــی و اجتماعــی آنهاســت. 

ــد  ــده اند و نبای ــرح ش ــاص مط ــای خ ــخصیه و موقعیت ه ــای ش ــا در قضای ــات تنه ــی روای برخ

ــان  ــخصیّه و بی ــه ش ــر قضی ــل ب ــا حم ــات ب ــته از روای ــن دس ــوند. ای ــم داده ش ــام تعمی ــور ع به ط

ــا  ــه ی ــت ک ــه اس ــه حقیقی ــا، قضی ــی گونه ه ــان برخ ــوند. زب ــارج می ش ــام خ ــدور از ابه ــبب ص س

در مقــام بیــان مجــاز و کنایــه از دشــمنان معصومــان و یــا در مقــام بیــان تحذیــر از عاقبــت عمــل 

ــی داشــته باشــند. ــد پیامدهــای اخاقــی و تربیت ــا کــه می توانن ــن معن ــه ای هســتند؛ ب

ــد. در  ــری کنن ــابه جلوگی ــال مش ــا و اعم ــه از زن ــده اند ک ــن ش ــه ای تدوی ــات به گون ــن روای  ای

واقــع، اســتفاده از زبــان هشــدار و تحذیــر از عواقــب گنــاه، یكــی از راهكارهــای تربیتــی اســت کــه 

در ایــن احادیــث بــه کار رفتــه اســت. در مواجهــه بــا چنیــن روایاتــی بایــد از افــراط در ظاهرگرایــی 

و انــكار مطلــق روایــات پرهیــز و بــه جــای آن رویكــردی میــان رو اتخــاذ گــردد و بــا در نظــر گرفتــن 

تمــام ابعــاد معنایــی، تاریخــی، و محتوایــی روایــات، یــک نتیجــه معقــول و متعــادل حاصــل نمود.

3ـ از میــان وجــوه تأویلــی »زمینــه مســتعد گنــاه و دلالــت بــر علــت ناقصــه« پاســخ 

ــی  ــت؛ یعن ــه نیس ــت تام ــودن عل ــا ب ــد الزن ــه ول ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــری می نمای قانع کننده ت

ــر  ــه اگ ــند، ک ــته باش ــتگاری نداش ــكان رس ــازادگان ام ــد و زن ــته باش ــه راه بس ــت ک ــه نیس این گون

ــه نقــش  ــد دیگــران مكلــف اســت. البت ــز مانن ــازاده نی ــا نداشــت. زن ــف معن ــود، تكلی ــه ب این گون

ــكاب  ــه ارت ــن حــال، انســان را ب ــا در عی ــی و ... انكارناشــدنی اســت؛ ام عوامــل محیطــی، وراثت

ــر  ــد ب ــاش می توان ــا ت ــود و ب ــد ب ــخت تر خواه ــا کارش س ــه تنه ــد بلك ــور نمی کن ــل مجب عم

عوامــل فایــق آیــد و در مســیر صحیــح قــرار گیــرد.از ایــن رو،اثــر وراثــت در سرنوشــت افــراد مــورد 

ــه.  ــت تام ــه عل ــد و ن ــل می کن ــه عم ــت ناقص ــک عل ــوان ی ــت به عن ــن وراث ــا ای ــت، ام ــد اس تأیی

ایــن بدیــن معناســت کــه وراثــت می توانــد زمینه ســاز تمایــات منفــی یــا گنــاه باشــد، امــا نقــش 

ــر  ــبیت تأثی ــرش نس ــان دهنده پذی ــرد نش ــن رویك ــد. ای ــا می کن ــرد ایف ــاب ف ــی را اراده و انتخ اصل

ــد  ــرد، مانن ــاص هــر ف ــه شــرایط خ ــه ب ــا توج ــی ب ــدل اله ــت. ع ــراد اس ــخصیت اف ــت در ش وراث

ــوان  ــی به عن ــع، زنازادگ ــود. در واق ــال می ش ــاوت اعم ــی، متف ــل محیط ــایر عوام ــا س ــی ی زنازادگ

ــای محرومیــت مطلــق از  ــه معن یــک وضعیــت ســخت تر مطــرح می شــود، امــا ایــن وضعیــت ب

ــا رســتگاری نیســت. ــت ی هدای
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دسترسی به داده ها

داده های تولیدشده در این پژوهش در متن مقاله ارائه شده است.

تضاد منافع نویسندگان

ــا نویســندگی  ــه تضــاد منافعــی در رابطــه ب ــد کــه هیچ گون ــه اعــام می دارن ــن مقال نویســندگان ای

و یــا انتشــار ایــن مقالــه ندارنــد.
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طبری، محمدبن جریر، تفسیر الطبری، قاهره، هجر، 1422ق.

ــه  ــره، مطبع ــاکر، قاه ــود محمدش ــح: محم ــی )ع((، مصح ــند عل ــار )مس ــب الآث ــر، تهذی ــری، محمدبن جری طب
المدنــی، بی تــا.
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طحاوی، احمدبن محمد، شرح مشكل الآثار، محقق: شعیب ارنووط، بیروت، مؤسسه الرساله، 1415ق.
طوسی، محمدبن حسن، الأمالی، قم، مؤسسه البعثه، 1414ق.

عیاشی، محمدبن مسعود، تفسیر العیّاشی، تهران، المطبعه العلمیه، 1380ش.
کلینی، محمدبن یعقوب. الكافی، قم، دارالحدیث، 1387ش.

کیخــا، محمدرضــا، و عبداللــه فتوحــی. "تحلیــل و بررســی ارزش اثباتــی شــهادت ولــد الزنــا در مذاهــب اســامی". 
مطالعــات فقــه اســلامی و مبانــی حقــوق، 41)1399(: 250-235.

مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة، قم، دلیل ما، 1385ش.
مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الثانیة المصححة، 1403ق.

مجلسی، محمدتقی، لوامع صاحبقرانی )مشهور به شرح فقیه(، قم، مؤسسه اسماعیلیان،  1414ق.
ــان پژوهی  ــانی". انس ــت انس ــا کرام ــرت آن ب ــروع و مغای ــد نامش ــهادت فرزن ــتماع ش ــدم اس ــی. "ع ــان، عل محمدی

دینــی، 44)1399(: 249-229.
ــی،  ــات حقوق ــاء". تحقیق ــر قض ــدی ام ــی از تص ــد طبیع ــت فرزن ــره محرومی ــر نگ ــدی ب ــی. "نق ــان، عل محمدی

.327-303  :)1400(95
مسعودی، عبدالهادی، روش فهم حدیث، تهران، سمت، 1398ش. 

مقدسی، مطهربن طاهر، البدء و التاریخ، بی جا، بی نا، بی تا.
ــن أبی طالــب )ع(،  ــه پرســش های مذهبــی، قــم، مدرســه امــام علــی ب مكارم شــیرازی، ناصــر و جعفــر ســبحانی، پاســخ ب

1377ش.
نســائی، احمدبن علــی، الســنن الكبــری للنســائی، محقــق: عبدالغفــار ســلیمان بنداری، بیــروت، دارالكتــب 

العلمیــه، 1411ق.
ن وری  طب رس ی ، اس م ع ی ل ب ن اح م د، کفایة الموحدین، تهران، علمیه اسامیه، بی تا.

هاشــمی خویی، میــرزا حبیب اللــه، منهــاج البراعــة فــی شــرح نهــج البلاغــه، محقــق و مصحــح: ابراهیــم  میانجــی، 
ــه الســامیه، 1400ق. تهران، مكتب


